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شــهرام زین‌العابدینــی، مدیــر گــروه ســامت اجتماعــی رادیــو ســامت دراین‌بــاره 
توضیح می‌دهد: برنامه نفس دوم با هدف تغییر ســبک زندگی و پیشــگیری و درمان 
به‌واســطه حرکات ورزشــی تولید و روانه آنتن می‌شــود. این برنامه به مدت 45دقیقه 

به تهیه‌کنندگی محســن کریمی و گویندگی امین ضیایی پخش می‌شــود.

وی ادامــه می‌دهــد: برنامه نفس دوم شــامل آیتم‌هــای مختلف اعم از آیتم »لطفا چند 
لحظه« در خصوص روان‌شناسی ورزشی است. همه ما معتقدیم ورزش خوب است 
امــا تحرک‌مــان کم اســت. ایــن آیتم انگیزه‌های لازم را برای ورزش‌کردن به شــنوندگان 
ارائه می‌دهد تا از این طریق سلامت‌شان را حفظ کنند. آیتم »بازی در خانه« بازی‌هایی 

را به شنوندگان آموزش می‌دهد که در ایام کرونا می‌توان در خانه انجام داد. همچنین 
آیتــم »بازی‌هــای محلــی« اختصــاص به بازی‌هایــی دارد که همراه بــا فعالیت‌های بدنی 
اســت. هــر اســتان بازی‌هــای مختص بــه خود را دارد و مــا این بازی‌ها را به شــنوندگان 

معرفی می‌کنیم تا از این طریق فعالیت بدنی‌شــان افزایش یابد.

»نفس دوم« را با رادیو بکشید

یون رادیو و تلویز

؛ کار    آقای خداشــناس ایفای نقش شخصیت‌های معاصر
یگر را ســخت می‌کند، حتی حرکت روی لبه پرتگاه است. به  باز
ع تمرکز دارند. ضمن این‌که  دلیل این‌که همه روی این موضو
طبــق صحبــت بقیه از قرار شــما خیلی تمایل نداشــتید نقش 
شهید را بازی کنید. چطور با خودتان کنار آمدید و نقش شهید 

یاری را بازی کردید؟ شهر
خداشــناس: ســعادتی بــرای مــن بود کــه این نقــش را بازی 
کردم. همچنین سعادتی بود که در خدمت این گروه تولید 
بودم. با توجه به این‌که تا امروز نقش شهید یا فرزند شهید 
را زیاد بازی کرده‌ام، با این ذهنیت وارد دفتر شدم که نقش 
شــهید را بــازی نمی‌کنــم. هر چه من دلیل مــی‌آوردم که بهتر 
اســت نقش شــهید را من بازی نکنم و ایفاگر نقش دیگری 
باشــم، آقــای تبریــزی کارگردان لبخندی مــی‌زد و می‌گفت تو 
بایــد نقــش شــهید شــهریاری را بــازی کنــی! بــه هر حــال من 
حریف او نشــدم و همه چیز دســت به دســت هم داد تا این 

نقش را بازی کنم. واقعا حس می‌کنم خود شــهید هم به 
من کمک کرد تا این نقش را بازی کنم. چون هر صحنه‌ای 

کارگردان از من می‌خواســت حســی داشته باشم به 
لحظــه درگیــر همــان حس می‌شــدم. مثلا اگر 

می‌گفــت الان اشــکت را می‌خواهــم، گریــه 
می‌کردم. راســتش دیدن همه این موارد 

بــرای خودم هم عجیب بود.
  قبــل از ایفای نقش آشــنایی نســبت 

یاری داشتید؟ به شخصیت شهید شهر
خداشناس: وقتی قرار می‌شود نقشی 
را بازی کنم، نسبت به آن جدی هستم. 

به‌ویژه شخصیت‌های معاصر را. قبل از ایفای نقش شهید 
شــهریاری از تهیه‌کننــده و کارگــردان خواســتم بــا همســر 
شــهید صحبــت کنــم کــه خوشــبختانه ایــن اتفــاق افتــاد و 
مــا قبــل از کار بــا خانــواده شــهید، دوســتان نزدیــک بــه او، 
همکاران سازمان انرژی هسته‌ای و... صحبت کردیم و بعد 
وارد فضــای کار شــدیم. حتــی بــا گریم و لباســی که پوشــیده 
بــودم خدمــت خانم دکتــر قاســمی رفتیم کــه همانجا خانم 
دکتر تاکید کرد که هرگز لباســی از دکتر شــهریاری را به کســی 
ندادنــد، امــا گفتنــد می‌توانند کاپشــن او را به مــن بدهند تا 
هنــگام بــازی از آن اســتفاده کنــم امــا برایــم کوچــک بود. در 
مجموع همه اتفاقات دست به دست هم داد و این مسیر 

برایم هموار شد.
یاری را بازی    شــما در بیشــتر صحنه‌ها که نقش دکتر شــهر
می‌کنید، ســرتان پایین اســت. آیا این ویژگی رفتاری در نقش 
برگرفتــه از مصاحبه‌هایــی بــود کــه از خود دکتر دیــده بودید یا 

در خــال صحبت با کارگردان به این نتیجه رســیدید؟
خداشناس: به‌هر حال تعامل میان کارگردان و 
بازیگــر بــه نتیجــه کار کمک می‌کنــد و همان‌طور 
که تاکید کردم قبل از شروع کار گپ‌وگفت‌های 
زیــادی داشــتیم تــا خــودم را بــه شــخصیت دکتر 
شــهریاری نزدیــک کنــم. ایشــان به‌شــدت 
ماخــوذ بــه حیا بودند و بســیار آرام. خانم 
دکتــر قاســمی هــم در صحبت‌هایشــان 
می‌گفتند گاهی صدای دکتر به حدی آرام 
بــود کــه به او می‌گفتند که صدایشــان را 
نشــنیدند. مــن بــه ســهم خودم ســعی 
کــردم نقــش را همانــی بــازی کنــم کــه 

کارگــردان از من می‌خواهد.

ثــاری دربــاره شــهیدی ســاخته می‌شــود،    معمــولا وقتــی آ
هنــگام پخــش بــا انتقادهایی از طــرف خانواده شــهید روبه‌رو 
یال صبح آخرین روز نیفتاد.  می‌شــویم اما این اتفاق برای ســر

فکر می‌کنید دلیل این ماجرا چیســت؟
علمی‌فــرد: بــه یــاد دارم در مراســمی در زنجان شــرکت کردم 
کــه پایــان مراســم خانــم میانســالی کنــارم آمــد و درحالــی که 
گریــه می‌کــرد، گفت هرلحظه از ســریال صبــح آخرین روز را با 
دقت می‌بیند و بعد ادامه داد در دو مقطع همسایه شهید 
شــهریاری شــد. یک‌بــار به‌واســطه واقعیــت زندگــی و یک‌بار 
. واقعا بازخوردها از سوی  به‌واسطه سریال صبح آخرین روز
خانواده، دوستان، اقوام و همکاران شهید خیلی خوب بود. 
به‌هــر حــال وقتی اثری درباره شــهید ســاخته می‌شــود، باید 
بدانیم چطور تعامل صورت بگیرد. با احترام به همه خانواده 
، برادر و همسر شهید  شهدای معظم باید تاکید کنم که مادر
بسیار انسان‌های روشنفکر و همراه بودند. ما هم به سهم 
خودمــان ســعی کردیــم هــر بخــش از کار کــه بــرای خانــواده 
شــهید حســاس اســت یا عرق دارند، حتما توجه کنیم. حتی 
به بخش‌هایی که بار دراماتیک هم نداشــت اما در ســریال 
نشــان دادیــم تــا موردی مغفــول نماند. چنــد روزی که ما در 
دانشگاه شهید بهشتی کار داشتیم، خانم دکتر قاسمی که 
عضو هیات علمی این دانشگاه هستند سر صحنه آمدند و 
نکاتی درباره روحیات شهید گوشزد کردند که ما در کار اجرا 
کردیم. درمجموع ســعی کردیم بــه واقعیات وفادار بمانیم؛ 
چــون معتقــد بودیــم اگر خانواده محترم شــهید دل چرکین 
شــود، قطعا کار ما نقص خواهد داشــت. خدا را شــاکریم که 
هم خانواده، دوستان و همکاران شهید راضی هستند و هم 
ج از کشــور هم داریم که نشــان  مــردم. حتــی ما مخاطب خار

می‌دهد ســریال دیده شده است.

یــد. نکته  یال را با نام حمید ســپهر دار یال نقــش مامور امنیتی ســر   آقــای عطایــی در ایــن ســر
قابــل تامــل این اســت کــه بخش‌های امنیتی بعد از ترور شــهید بــا زندگی خانوادگی شــهید قبل 
از تــرور درهــم تنیده شــده اســت. وقتی قرار شــد این نقــش را به‌عهده داشــته باشــید، بنا به چه 

دلیلی پذیرفتید؟
عطایی: قبل از پاســخ دادن به ســوال شــما باید به عوامل ســریال خســته نباشــید بگویم. 
خوشــحالم مــردم ارتبــاط بســیار خوبی با ســریال برقــرار کردند. دلایل زیادی بــرای پذیرفتن 
ایــن نقــش وجود داشــت. یکــی از دلایلش هم روایــت زندگینامه این شــهید بزرگــوار یعنی 
شــهید مجید شــهریاری، فرصت خیلی خوبی بود که ما بازیگرها بتوانیم بیشــتر به آن واقف 
شــویم و توفیقــی نصیــب مــا شــد کــه در ایــن مســیر کار کردیــم. به همیــن دلیــل برایم مهم 
نبــود نقشــم پررنــگ یــا کمرنگ باشــد و فقط می‌خواســتم حضور داشــته باشــم. بنابراین با 
جــان و دل کار کــردم. مــن به همراه آقای تبریزی پلان به پلان صحنه‌های ســپهر را ســاختیم 
و جلــو بردیــم. ضمــن این‌کــه فیلمنامــه انســجام خــاص خودش را داشــت و از همــه مهم‌تر 
این‌که قصه ســریال حقیقتی اســت که اتفاق افتاده و این موضوع برای بازیگر مهم اســت 
کــه در داســتانی حضــور پیــدا کنــد کــه تنها ســاخته و پرداخته ذهــن نویســنده و کارگردان یا 

اقتباســی از تاریخ معاصر اســت.
یال‌هایی همچــون خانــه امــن، آســمان من، تــرور خاموش و... هــم نقش مامور    شــما در ســر

امنیتــی را بــازی کــرده بودید. قبل از ایفای نقش ســپهر به این شــخصیت چطور نگاه کردید؟
عطایــی: بلــه، مــن در همــه ایــن کارها بودم ولی شــخصیت هر یک از مامــوران امنیتی در هر 
ثــار قبلــی‌ام متفاوت با شــخصیت حمید ســپهر بود. من هم ســعی کردم در صحبت  یــک از آ
بــا کارگــردان، همانــی باشــد که از مــن می‌خواهند. طبیعی اســت که بازیگر بــرای خلق نقش 

از تخیلاتــش نیــز بهــره  ببــرد. من هــم با هدایت آقای تبریزی، کارگــردان نقش را جلو بردم.‌
  مــا شــاهد هســتیم در صحنه‌هایــی ســپهر بســیار ســختگیرانه وارد میــدان عمل می‌شــود و 
از ســوی دیگــر او در صحنه‌هــای احساســی مثــل روبه‌رو شــدن با مادر شــهید بعد از ترور شــهید 

یاری هــم قرار می‌گیرد. چطور راکــورد بازی‌تان را حفظ کردید؟ شــهر
عطایی: ســخت‌ترین بخش برای یک بازیگر حفظ راکوردهای حســی اســت و این بخش در 
سریال‌ســازی نقــش بســیار مهمــی دارد تــا در یک اثر ســینمایی یا تله‌فیلــم. به‌دلیل این‌که 
ســریال طولانی‌تر ســاخته می‌شــود و حفظ راکورد در زمان بیشــتر سخت‌تر است، من سعی 

کــردم بــه نقــش رنگ متفاوتــی بدهم و هماهنگ با دیگر صحنه‌ها باشــد.
یال را هر شب دیدید؟    خودتان ســر

ثــار بعدی رتوش کنم.  عطایــی: حتمــا، چــون هــم بــه کار علاقه‌مندم و هم باید خودم را برای آ

خداشــناس: چون بیکار هســتیم، تکرارهایش را هم می‌بینیم! )با خنده( گروهی با انگیزه 
داشــتیم که تمام تلاششــان را کردند. آقای تبریزی و علمی‌فرد ســراغ فیلمبرداری رفتند که 
اولیــن کارش بــه عنــوان مدیرفیلمبرداری بود. این یک قدم نوگرایانه اســت. اعتماد به یک 
جوان که کارش را بلد است و خودش را نشان داده، اما مجال بروز بیشتری نداشته واقعا 
اتفاق خوبی است. فکر می‌کنم متولد 70 یا 72 باشد. این آدم قطعا نگاه امروزی‌تری به کار 
می‌بخشــد و پر از خلاقیت اســت. آقای تبریزی هم با او همراه می‌شــد و به پیشنهادهایش 
گوش می‌کرد. کار ما با کیفیت  سینمایی ساخته شده است. عمده سریال‌های تلویزیونی 
که دارد پخش می‌شــود کالر نشــده اســت و رنگ‌های آن ویدئویی اســت. در »صبح آخرین 
« تونالیته‌ها متفاوت است. فلاش‌بک‌ها یک تم دارد، فضای اطلاعاتی یک تم دارد و....  روز
اینها نشان می‌دهد تیم سریال می‌خواسته کار به روز و متفاوتی انجام دهد و تا حد زیادی 
موفق بوده است. البته هر چقدر پول بدهی، آش می‌خوری. باتوجه به بودجه‌ای که سریال 
داشــت، خیلی خوب عمل کرد. کار خام‌دســتانه نداشــته اســت و پلان‌ها سرســری نیســت. 
اینها به من حس خوبی می‌دهد. شاید وقتی کار را می‌بینم دلم بخواهد جاهایی از آن ریتم 
بهتــری داشــته باشــد، ولی بعد که فکر می‌کنم می‌بینم زندگی ایشــان قصــه عجیب‌و‌غریبی 
نداشــته اســت و ما گاهی مجبوریم بچه قصه‌های نه چندان دراماتیک را در کار بگنجانیم. 
غ، زرشــک ندارد. این جزو خاطرات خانم قاســمی بود که  مثلا نشــان دهیم زرشــک‌پلو با مر

وقتــی آقــای صالحی، رئیس انرژی اتمی اولین‌بار به خانه‌مان آمدند، 
نصــف غذایــی که روی میز گذاشــتم را یــادم رفته بود بیاورم. 

عطایــی: مــن واقعــا انتخابــی بهتــر از کاوه جــان بــرای ایــن نقــش 
ســراغ نــدارم. به عنــوان بازیگر می‌دانم از این به بعد ســختی‌های 

بیشــتری را بــرای انتخــاب نقــش خواهــد کشــید. همان‌طــور کــه 
جنــاب لطیفــی اشــاره کردنــد، بازیگــران چنیــن نقش‌هایــی 

بایــد بعــد از آن مراعــات کننــد. من هــم بعــد از مختارنامه 
و کارهــای اســتراتژیک دچــارش شــدم. بــه ایــن ســادگی 

نمی‌تــوان هــر نقــش و هرجایــی را بــازی کــرد. خیلــی 
دوســت دارم مدیــران مــا ایــن را در نظــر بگیرنــد کــه 
دیگر یکســری پیشــنهادها ســمت بازیگــران چنین 
 نقش‌هایــی نمی‌آیــد و بایــد بعدهــا حمایت‌هــای 

ویژه شوند. 
خداشــناس: بــه نظــرم حمیــد هــم تفــاوت زیــادی بــه 

نقــش داده و از ایــن شــخصیت یــک نیــروی امنیتــی 
متمایز ســاخته است.

 آقــای علمــداری شــما صرفــا مدیر نیســتید و در کنــار مدیریت، تجربه نویســندگی و بازی هم دارید. زمانی که قرار شــد 
ســریال صبح آخرین روز ســاخته شود، آیا خودتان پیشنهادهایی در کار دادید؟

علمداری: از روزی که من طبق دســتور آقای دارابی به معاونت امور اســتان‌ها آمدم، درصدد بودیم ســریال‌های 
فاخــر در اســتان‌ها ســاخته شــود. مــا نمی‌توانیــم مخاطــب امــروز را گول بزنیــم، زیرا بیننــده امروز مرتــب کارهای 

متفــاوت از دنیــا را می‌بینــد. بــه همین دلیل با قدرت ســریال‌ها در معاونت اســتان‌ها 
ساخته می‌شود. در حال حاضر هم چهار سریال ساخته می‌شود که به‌زودی رونمایی 

خواهد شد. وقتی نویسندگان به من مراجعه می‌کنند به آنها تاکید می‌کنم ما یک 
فیلمنامــه قــوی و منســجم می‌خواهیــم. جالــب اســت روزی یک نویســنده به من 
گفــت کار اســتانی اســت، پــس با یک فیلمنامه متوســط هم کارتــان راه می‌افتد، اما 

مــن نــه تنهــا برخورد کــردم، بلکه چنین نویســنده‌ای را به اتاقــم راه نمی‌دهم. چرا که 
مــا بــه دنبــال شــاهکار هســتیم. در ضمن من باید از خانواده شــهید تشــکر 

کنــم کــه همراهــی زیادی با ما داشــتند. چــرا که ما فیلمنامه‌هایی از شــهدا 
داریم، اما خانواده اجازه ســاخت آن را نمی‌دهند. اما برای ســاخت پروژه 
سریال صبح آخرین روز ما همراهی بسیار خوب خانواده شهید شهریاری 
را داشــتیم. امیدوارم این ســریال مســیری را برای چنین کارهایی باز کند.

رســانه ملــی از نظــر بازیگــران و لوکیشــن‌ها، پرتعدادتریــن هســتیم. 
مــا لوکیشــن بیمارســتان شــهید چمــران را داشــتیم و می‌خواســتیم 
همان‌جا تصویربرداری کنیم که با پیک سوم کرونا در کشور همزمان 
شــد. ایــن امــکان از مــا ســلب شــد. تمــام برنامه‌ریزی‌هایمــان بر این 
منــوال بــود، پــس یــا بایــد پــروژه را تعطیــل می‌کردیــم یــا باید بــا هزینه 
مضاعفــی جایــی را تبدیــل به بیمارســتان کنیم. خیلی جالب اســت ما 
یکی از دانشکده‌های دانشگاه شهیدبهشتی را تبدیل به بیمارستان 
کردیم. کل بیمارســتان را دکور زدیم و از خیلی از بیمارســتان‌هایی که 
در ســریال‌ها می‌بینیم بهتر اســت و توانســتیم یک بیمارســتان تمام 

عیــار با ظاهری خــوب تجهیز کنیم. 
ید؟   بودجه‌تان کفاف می‌داد این بیمارســتان را بســاز

علمی‌فــرد: صداوســیمای زنجــان و مجموعه معاونت صداوســیمای 
اســتان‌ها همراه بودند. به جرات می‌گویم آقای لطیفی هم بیشــترین 
همراهی را در زمان تولید داشتند. آقای علمداری الان حضور دارند و 
می‌دانند پروژه‌های مختلفی در مراکز اســتان‌ها درحال تولید اســت، 
ولــی مراکــز یــک دهــم ایــن همکاری کــه مرکز زنجــان با ما داشــتند را با 

پروژه‌ها ندارند. البته جاهایی ســختی خود را داشــت. 

خ داد. بازیگــر نقــش نوجوانــی شــهید شــهریاری از قــم و بازیگر نقش  ر
کودکــی هــم از چهــار محــال و بختیــاری بــود. بنابرایــن مــا ســعی کردیم 
از همــه ظرفیت‌هــا اســتفاده کنیــم. البتــه بایــد تاکید کنم کــه این کار را 
مجیــد شــهریاری ســاخت. واقعــا من آنقدر توان نداشــتم. بــا انرژی‌ای 
کــه از طــرف آقایان لطیفــی،‌ علمداری و معاونت می‌گرفتیم ســر صحنه 
می‌رفتیم. حمید عطایی هم اشاره کرد ما با کمک‌های خود شهید جلو 
می‌رفتیم. خیلی جالب است الان که کار در حال تدوین است، می‌بینم 
صحنه‌هایی که موقع تصویربرداری بازی دوســتان را دوست نداشتم، 
حــالا در تدویــن همان‌طــور به چشــم می‌آید که می‌خواســتم. نمی‌دانم 

چطور این اتفاق افتاده اســت.
لطیفی: می‌خواستیم این سریال از کارهای قبلی در این حوزه بهتر باشد 
و بــا »خانــه امن« مقایســه نشــود. به نظر مــن برای مجموع مســتندها 
ثار ما از فیلترهای کیفی بیشــتری رد می‌شــود.  ســختگیری‌های زیاد و آ
ثــار از چنــد فیلتر کیفی  آقــای دارابــی کار را بــه شــکلی تعریــف کردند که آ
ثار  گــذر می‌کننــد تــا کار خــوب و باکیفیتــی از اســتان‌ها شــاهد باشــیم. آ
مراکــز اســتان‌ها در ایــن چنــد ســال خیلــی رشــد کرده‌اســت و قطعــا در 
آینــده روزهــای خیلی خوبی خواهد داشــت. در مــورد نکته‌ای که درباره 
انتخاب بازیگران عنوان شد باید بگویم، دوستان به‌واسطه نام شهید 
شــهریاری حساســیت داشــتند کــه بازیگــران اخلاق‌مــدار و 
دارای عقبه خوب، انتخاب شوند که در شأن ایشان باشد.
عطایــی: در تایید حرف‌های حســین جان می‌گویم روح 
آن شــهید بزرگــوار از کار حمایــت می‌کرد. این برای من 
خیلــی مهــم بــود. تشــکر ویــژه دارم از گــروه بازیگــران 
زنجــان و هدایــت درســت آقــای تبریــزی 
کــه باعــث شــد مــن به عنــوان یک 
تماشــاگر بــا بــازی ایــن عزیــزان 
ارتبــاط برقرارکنــم. واقعــا رئال 

بازی می‌کنند.

      چقدر از قصه براساس واقعیت است؟ و چند درصد آن به دلیل حفظ بار دراماتیک کار با تغییرات همراه بوده است؟
ج می‌دادیم تا مثل برخی کارها نشــود که مجبور به  لطیفی: درصد را دوســتان می‌گویند. اما ما حساســیت به خر
پاســخگویی شــویم. ســعی داشــتیم مســائل فرهنگی و ... را در نظر بگیریم تا چیزی از زیر چشــمان‌مان در نرود 
فردا مشکل‌ســاز شــود. چون فرهنگ مناطق برای خودشــان ارزشــمند اســت. به همین دلیل اصلاحیه‌هایی 
هم در این زمینه و هم به خاطر ریتم داشــتیم. می‌گفتیم برای ما مهم نیســت که 20 یا 30 قســمت باشــد، مهم 
ریتم کار است که باید خوب دربیاید. نخواستیم آب در آن ببندیم. می‌خواستیم درخور شهید و مخاطبان ارائه 
شــود. در مورد ســریال‌های دیگری که درباره مفاخر و مناطق کشــور ســاخته شــده اســت، دیدیم اعتراض‌هایی 
ح می‌شــود ولی ما برای این ســریال یک مورد اعتراض هم در زنجان نداشــتیم. من به مزاح می‌گفتم خانم  مطر
بهجــت قاســمی جــزو گــروه تولیــد شــده و در این دو ســال خانواده شــهید، از زمان نگارش تا همیــن الان با هنر 

آقــای علمی‌فرد با گروه همراه شــده‌اند. 
علمی‌فرد: درباره تطابق کار با واقعیت این نکته را عرض کنم، داستان‌هایی که درباره شخصیت‌های اصلی‌مان 
روایــت می‌کنیــم، بــدون اســتثنا واقعــی هســتند. حتــی زمان اتفاقــات را زیرنویــس می‌کنیم. مثلا این‌که شــهید 
شهریاری چه زمانی خانه‌اش را عوض کرده و چه مشکلاتی برایش پیش آمده است را نشان دادیم. البته برای 
پربار کردن فضای داستانی و بار دراماتیک از تخیل نویسنده استفاده کردیم. بخشی را در فضای امنیتی قصه 
اضافــه و یک‌ســری از شــخصیت‌ها را تجمیــع کردیــم. مثلا شــخصیت حاج‌مهدی قانــع که در قصه ما حضور دارد 

برگرفته از پنج‌تا همکلاســی‌های شــهید شــهریاری اســت که هرکدام در برهه‌ای کاری را انجام دادند.  
یال آقای صالحی،‌ رئیس ســازمان انرژی اتمی را نشــان دادید. تعامل‌تان با سازمان انرژی اتمی و        در قســمتی از ســر

دیگــر ارگان‌هــا برای به تصویر کشــیدن بخش‌هــای امنیتی قصه و نزدیکی آن بــه واقعیت چگونه بود؟
علمی‌فــرد: بــا ســازمان انــرژی اتمــی ارتبــاط بســیار نزدیکــی داشــتیم. از آقــای صالحی گرفته تــا با چهار پنــج نفر از 
دوســتان زیرمجموعــه، مصاحبه‌هــای مفصــل داشــتیم. قصه‌ها از دل این مصاحبه‌ها درآمده اســت. لحظه‌ای 
کــه آقــای دکتــر صالحــی متوجــه تــرور شــدند و حضورشــان در بیمارســتان را بــر اســاس توضیحــات واقعــی کــه 
ارائــه شــد، نشــان دادیــم. در حــوزه امنیتــی بــا راهنمایــی دوســتانی کــه در ایــن عرصه هســتند تمــام تلاش‌مان 
را کردیــم آن چیــزی کــه ارائــه می‌دهیــم خــاف واقعیــت نباشــد. عین‌به‌عیــن ورود نکردیم. بالاخــره پرونده ترور 
شــهدای هســته‌ای ابعــاد متفاوتــی دارد. هنــوز هــم در جریان اســت. به همیــن دلیل ما هم بخــش امنیتی را در 
 قصــه بــه جمع‌بنــدی نهایــی نرســاندیم. البتــه در قســمت‌های پایانــی بــه صورت مفصــل به بخش‌هــای امنیتی 

ورود شد. 

یم. بدون شــک همه از او به عنوان یک دانشــمند هســته‌ای که مظلومانه ترور شــد و به شــهادت رســید، یاد خواهند کرد. در طول این ســال‌ها چند مســتند و کار کوتاه از زندگی این شــهید تولید و روانه آنتن شــده،  یاری را بیاور    کافی اســت نام شــهید مجید شــهر
فاطمه عودباشی 
نوشین مجلسی

رسانه

یال صبح  یونی قرار داد و حاصل آن شــد ســر یال تلویز یالی درباره زندگی او ســاخته نشــده بود تا این‌که معاونت امور اســتان‌های ســازمان صداوســیما با همکاری صداوســیمای مرکز زنجان دســت به‌کار شــد و زندگی این شــهید را دســتمایه ســاخت یک ســر اما ســر
یال که با اقبال گســترده مردم  یگران این ســر یال این اســت که بالای 80 درصد از باز گی‌های برجســته ســر یزی و تهیه‌کنندگی مصطفی علمی‌فرد تولید شــده و می‌توان گفت یکی از ویژ یال به کارگردانی حســین تبر ین روز که از شــبکه دو پخش می‌شــود. این ســر آخر
ثار شــبکه‌های سراســری رقابت می‌کننــد و حتی در برخــی مواقع پیشــی هــم گرفته‌انــد. همچنین نقش  ع نشــان می‌دهــد کارهای اســتانی کــه زمانی کیفیت مناســب را نداشــتند، در حــال حاضر بــا آ  هــم روبــه‌رو شــده اســت، از خطــه زنجــان هســتند. همیــن موضــو
یال صبح  یگرانی از اســتان‌های مختلف بازی می‌کنند و در بزرگســالی کاوه خداشــناس این نقش را به عهده دارد. فیلمنامه این مجموعه را فاطمه حیدری و حســن عطارها نوشــته‌اند. روزهای پایانی پخش ســر یاری را در خردســالی، کودکی و نوجوانی باز شــهید شــهر
یاری،  یگر نقش شــهید شــهر یزی کارگردان، کاوه خداشــناس باز یال برویم و میزبان آنها در روزنامه باشــیم. در این نشســت سیدمحســن لطیفی، مدیر کل صدا و ســیمای مرکز زنجان، مصطفی علمی‌فرد تهیه‌کننده، حســین تبر ین روز بهانه‌ای شــد تا ما ســراغ عوامل ســازنده این ســر آخر

ح و هماهنگی تولید مرکز اســتان باشــیم. صحبت‌های آنها را در ذیــل مطالعه می‌کنید. یگــر نقــش حمید ســپهر )مامور امنیتی( و اســرافیل علمداری، مدیر امور نمایش اداره کل طر حمیــد عطایــی باز

ین روز         گپ و گفت با مدیر کل صدا و سیمای مرکز زنجان، سازندگان و بازیگران سریال صبح آخر

یاری ساخت، نه ما یال را شهید شهر سر

سپهر با دیگر ماموران امنیتی تفاوت دارد

همراهی خانواده شهید شهریاری

واقعیت پررنگ با سایه‌هایی از تخیل
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آقــای خداشــناس، صــورت شــما موقعــی کــه فرزنــدان    
عکس‌هــای  ماننــد  چنــدان   ، ور تــر زمــان  و  شــده‌اند  رگ  بــز
یاری نیســت. ایشــان صــورت تکیده‌تــر بــا موهــا  شهیدشــهر
یــادی صــرف  و محاســن ســفیدتر داشــتند. بــا این‌کــه زمــان ز
یم‌تان شــده اســت، به نظر می‌رســد آنچنان که باید این دو  گر

به هم نزدیک نیســتند. 
خداشــناس: چهــره‌ای کــه می‌بینیــم هنــوز بــه ســال 1389 

نرسیده است.
  در قســمت اول ما حادثه ترور ســال 89  را  دیدیم. 

خداشناس: در همان سکانس‌ها خیلی خط و خطوط روی 
صورت من کار شده بود. برای موها و صورت خیلی در گریم 
کار شــده اســت. البته ما همان‌قدر که قرار به شبیه‌ســازی 
داشــتیم، اصــراری روی آن نداشــتیم. مثــا ما ریش واحدی 
را بــرای ایــن شــخصیت در نظــر گرفتیــم. در صورتی‌کــه آقای 
شــهریاری در مقطع ســنی ریش نداشــتند و حالت ته ریش 
روی صورتشــان بــود. مــا برای راکورد جوانــی و پیری ریش را 

حفــظ کردیــم. به‌طــور کلی گریم و لبــاس به من کمک کرد.
یال، نقش پدر دو فرزند را ایفا می‌کنید که    شما در این سر
یــد. در درآوردن ایــن حس چالش  در واقعیــت تجربــه آن ندار

داشتید؟

خداشــناس: برای درآوردن حس و حال پدر بودن جاهایی 
ســعی کــردم از آقــای تبریــزی بــه عنــوان یــک پــدر کمــک 
بگیــرم. تجربــه فرزنــد داشــتن را ایشــان خیلــی بهتــر از مــن 
می‌شــناختند. البته از من هم ســن و ســالی گذشــته و این 

احســاس را درک می‌کنم.
  شــما 40ســاله هســتید و کمتر اتفاق می‌افتد که مردی در 

این سن، فرزند دانشــگاهی داشته باشد. 
خداشــناس: اگر 20ســالگی ازدواج کرده بودم، می‌شد. 

علمی‌فرد: سن شهید شهریاری هم در زمان شهادت فقط 
چند ســال بیشــتر از الان کاوه بوده است. 

خداشــناس: بــه عنــوان یــک بازیگــر وقتــی در قالــب نقش 
پــدر مــی‌روی، خــود بــه خــود ایــن بچه‌هــا را فرزنــدان خــود 
می‌بینی. شاید خودت این تجربه را زیست نکرده باشی، اما 
می‌توانی از زیست دیگران الگو بگیری. جدای از این بحث، 
می‌خواستم اضافه کنم، جا دارد رسانه‌ها بیشتر درباره این 
سریال به صورت تخصصی کار کنند و در موردش تبلیغات 
شــود. مــن زیاد ســریال بازی کــردم،‌ اما درباره چنــد تا از آنها 
چنین حســی دارم. موضوعی مثل زندگی شهیدشهریاری و 
انرژی هســته‌ای به‌روز و مهم اســت. باید مجید شــهریاری، 

آداب،‌ انســانیت و دانش‌اش معرفی شــود. 
یــزی: جــدای از بحــث گریــم، مــن بــا ســختی عجیبــی ســر  تبر
کار مواجــه بــودم. بایــد ســه مقطــع را دکوپــاژ می‌کــردم. باید 

تبدیل به ســه کارگردان می‌شــدم. بخشی تکنیکال و به‌روز 
کــه مربــوط بــه صحنه‌های امنیت بــود. مقطع دیگــر متعلق 
بــه ســال 70 بــود که آن موقــع قاب‌بندی‌هــا خیلی اســتوارتر 
بود. بخش دیگر هم تاریخی بود که فضای دیگری داشــت. 
ایــن تفاوت فضا را ســعی کردیــم در گریم هم لحاظ کنیم. در 
مانیتــور کــه می‌بینــم، تغییر گریم کاوه را در طی گذر زمان در 

قصه احســاس می‌کنم.
  شاید به دلیل این است که ما این تصویر را با عکس‌های 

یاری مقایسه می‌کنیم.  منتشــر شده از شهیدشــهر
علمی‌فــرد: شــاید بــرای ایــن اســت که شــهید اواخــر دوران 
حیاتشــان غیر از لاغرتر بودن، موهایشــان هم ســفید بود. 
مــا حــدود چهــار پنــج مــاه مقاطعــی را تصویربــرداری کردیــم 
کــه شــخصیت ایشــان حضــور داشــتند. آقــای خداشــناس 
نمی‌توانســت در ایــن زمــان محــدود آنقــدر وزن کــم کنــد. 
ضمــن این‌کــه اصــا در رونــد کار امــکان نداشــت،‌ چــون 
را تصویربــرداری می‌کردیــم و  مــا مقاطــع مختلــف ســنی 
این‌گونــه نبــود کــه اول جوانــی باشــد و بعــد ... . مــا بــرای 
ایشان موهای جوگندمی را در صحنه‌های پیش از شهادت 
قــرار دادیــم، ولــی چــون بــه لحــاظ وزنــی آنقــدر لاغــر نبــود، 
شــاید بــرای همیــن خیلــی بــه چشــم‌تان نیامده اســت و به 
 نظرتــان بــا عکــس تطابق نــدارد. البتــه نمی‌خواســتیم عینا 

شبیه‌ســازی کنیم.

خود شهید همراه ما بود

چالش احساسی


